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درمکتب امام
نگاه

توجه به معنویت ، راهکار مقابله با خطر فرهنگی)2(
خطر فرهنگي

 زيربناي همه خطرهاي ديگر
فرض كنيد كسي كه پزشك است بگويد به من ارتباطي ندارد كه چه کسي 
و چگونه کشور را اداره مي‌کند يا با دشمنان خارجي و دوستان خود چگونه رفتار 
مي‌کند؛ اما گاهي شــرايطي پيش مي‌آيد که به دليل خيانت مسئولان ـ مانند 
رژيم گذشته كه همه سرمايه‌هاي ما در دست دشمنان قرار داشت ـ همه هستي 
انسان بر باد مي‌رود؛ دنيا و آخرت او نابود مي‌شود. براي مثال، همه،مركز اسلام را 
مکه و مدينه مي‌دانند؛ بيشترين منابع نفتي و ثروت‌ بادآورده در اين منطقه قرار 
دارد؛ بگونه‌اي كه حتي حساب آن نيز در دستشان نيست؛ اگر آنها مي‌توانستند 
اين ثروت خدادادي را خودشان استخراج و مديريت کنند، اول  کشور خودشان 
را آباد و بعد هم سايرعالم اسلام را مديريت ميك‌ردند و اين، هم افتخاري براي 
خودشان بود و هم سعادت مردم تأمين مي‌شد و با اين ثروت هنگفت مسلمانان 
نيز ارباب مي‌شدند و عزت پيدا مي‌کردند. اما الان وضعيت چگونه است؛ دشمن 
اين ثروت را با عنوان خريد، استخراج مي‌کند و وقتي مي‌خواهد پولش را بدهد، 
مي‌گويد چون شــما را خيلي دوســت داریم، ‌در عوض پول آن، به شما اسلحه 
مي‌فروشــيم و با اين كار بازار اسلحه‌ســازي‌ خودشان را رونق مي‌دهند. بعد از 
دادن اسلحه به آنها مي‌گويد البته بايد زير نظر من از اين اسلحه استفاده کنيد 
و کارشناس آموزش آن را من به شما مي‌دهم؛ يعني رمز آن را فقط در اختيار 
خودشان نگه مي‌دارند و بعد مي‌گويند مسلمان‌هاي همسايه‌تان را بکشيد. يعني 
چه؟ يعني با ســرمايه خودتان برادران ديني، هم‌سنخ‌ و همسايه‌تان را با ثروت 
خودتان بکشــيد. آيا رسوايي از اين بيشتر در عالم مي‌شود؟ حماقتي بيشتر از 
اين وجود دارد؟ امكان دارد كه انسان ثروتش را به كسي بدهد و اسلحه بخرد 

تا دوست، همسايه، هم‌قوم و همزاد خود را بکشد؟!
نمونه‌اي از وابستگي به دليل بي‌توجهي 

به مسير درست انساني
اگر بنا باشد در عالم دو کشور وجود داشته باشد که از نظر نژاد، فرهنگ و 
اقليم نزديکترين روابط را با هم دارند، اين دو كشــور حجاز و يمن است. اصل 
عرب اين‌ كشــورها هستند؛ شــايد از يک نظر، يمني‌ها در عربيت اصيل‌تر از 
حجازي‌ها هم باشند؛ آنگاه دشمن، سرمايه اينها را مي‌گيرد و بعد هم منت بر 
سر آنها مي‌گذارد که من در مقابل اين دلارها، به شما سلاح مي‌دهم و بعد هم 
مي‌گويد برادرهايتان را بکشيد! آنها هم قبول ميك‌نند؛ چون به آنها مي‌گويند 
اگر اين كار را نکنيد، فردا حکومتتان را ســاقط ميك‌نيم و پسرعموهاي ديگر 
شما شاه مي‌شوند و شما بايد نوکري کنيد؛ بدبختي از اين بالاتر مي‌شود؟ فساد 
بالاتر از اين، آن اســت كه افرادي ديگر که با اســام سروکار دارند مي‌گويند 
مسلمان‌ها عجب ملت احمقي هستند؛ اينجا كه مرکز اسلام است، چه بلايي بر 
ســر ثروت‌هاي خدادادي‌شان مي‌آورند؛ اگر اينها عقل، فرهنگ و دين درستي 
داشتند، خودشان را اداره مي‌کردند؛ اينها چطور مي‌خواهند دنيا را اداره کنند؟! 
چرا؟ براي اينکه نفهميدند براي چه آفريده شدند و دين براي چه آمده است؛ 
به خيالشان همه اينها آمده است تا آنها به هر شكلي اطفاي شهوت و هوسراني 
کنند و بعد هم هر چه مي‌خواهد بشود. اگر از ابتدا درست مي‌فهميدند، براي چه 
آفريده شده‌اند و اين جامعه، امکانات، ثروت‌ها و معادن براي چه در اختيارشان 
است، آنگاه عاقلانه‌تر برخورد مي‌کردند و اين همه زحمت هم براي مسلمانان 

دنيا درست نمي‌کردند.
اينها را نمي‌توان تقســيم کرد؛ نمي‌توان گفت من معدن نفت را استخراج 
مي‌کنــم، ولي کاري ندارم كه پولش را چه کســاني مي‌گيرند و با چه معامله 
مي‌کنند و يا اگر به جاي آن اســلحه دادند،‌ چه کسي مي‌خواهد اين اسلحه‌ها 
را آموزش دهد و اينکه چرا رموزش را به ما ياد نمي‌دهند؛ مهم نيســت كه هر 
اسلحه‌ يا هواپيمايي را براي تعمير به آمريكا بفرستند؛ فعلا پولي بگيريم و چند 

روزي خوش باشيم و بعد هم هر چه مي‌خواهد بشود، مهم نيست.
همــه بايد ايــن را بدانند كه براي چه آفريده شــده‌اند، به كجا مي‌روند و 
راه  خوشــبختي ابدي‌شان چيست؛ اين همان اصول دين، يعني توحيد، نبوت 
و معاد اســت. ما براي كســاني كه منکر دين هستند يا در اثر عوامل مختلفي 
دچار دين‌هاي انحرافي مي‌شوند، ناراحت مي‌شويم؛ اما بخشي از آن هم تقصير 

خودشان است كه همت نکردند.
شاه ؛ ژاندارم منطقه

حدود چند قرن اســت که ما کمابيش به غرب وابستگي پيدا کرده‌ايم؛ از 
وقتي که اسلحه آتشين در اروپا ساخته شد، کشورهاي اسلامي کمابيش وابسته 
شدند؛ چون اينها خودشان اين تجهيزات را نداشتند و از آنها ياد گرفتند؛ بتدريج 
پيشرفت‌هاي صنعتي ديگر نيز به آن ضميمه شد. اين حرکت در كشور ما، بويژه 
از اوائل دوره قاجار و اندکي قبل از آن شــروع شد. در بين کشورهاي اسلامي، 
اولين کشوري که با اروپايي‌ها ارتباط پيدا کرد ـ  به خاطر استفاده از توپ‌هاي 
آتشين ـ کشور ترکيه بود. آنها اسلحه‌هاي آتشين را از اروپايي‌ها دریافت کردند 
و با ايران جنگيدند. بتدريج، ما در همه چيز احســاس ضعف کرديم و کارمان 
در اين اواخر به اينجا رسيد كه در همه چيز وابسته شديم؛ يعني عينا نقشي را 
که امروز سلطان عربستان ايفا مي‌کند، سال‌‌ها پيش شاه ايران اين کار را انجام 
مي‌داد؛ نفت ايران را مي‌خريدند و به‌جاي آن اســلحه مي‌دادند و مي‌گفتند با 
خلق ظفار در عمان بجنگيد! شاه مي‌بايد سلاح‌هايي را که در مقابل پول نفت 
ايران گرفته بود، به همراه سربازهاي ايراني به عمان مي‌برد و با عده‌اي طرفدار 
کمونيســم و مخالف غرب مي‌جنگيد و ثروت و نيروهاي خود را هدر مي‌داد، 
چون آمريکا گفته بود. به تعبير خودشان، آن روزها شاه ژاندارم آنها در منطقه 
بود؛ وقتي انقلاب اسلامي رخ داد، اين معادلات را بر هم زد. آنها مي‌پنداشتند 
بزودي مي‌توان اين انقلاب را کنترل کرد؛ بر اين اساس مي‌گفتند در طي شش 
ماه يا ي‌ک ســال فاتحه انقلاب اسلامي را مي‌خوانيم؛ وقتي نتوانستند اين كار 
را انجام دهند، گفتند تا دو ســال آن را تمديد ميك‌نيم. بعد هم ديدند اين تو 
بميري، غير از آن تو بميري‌هاست؛ بالاخره جنگ عراق را به‌وجود آوردند و هشت 
ســال ما را درگير جنگ کردند؛ اما ملت انقلابي ايران، به برکت راهنمايي‌هاي 
امام، روح اســام، تشــيع و آموزه‌هايي که از مکتب امام حسين فراگرفته بود، 

باز هم تسليم نشد.
خطر فرهنگي؛ زيربناي همه خطرهاي ديگر

بتدريج جايگاه شاه به دو كشور ترکيه و عربستان داده شد؛ ولي خطر فرهنگي 
که زيربناي همه اينهاست، همچنان باقي است. يعني اين فکر که بالاخره آمريکا 
کدخداست و بايد از او اطاعت كرد و نمي‌توان براي هميشه با او جنگيد، همچنان 
وجود دارد. وقتي از آنها مي‌پرسيد پس دين براي چيست، مي‌گويند دين براي 
روابط انسان با خداست، اعتکاف کنيد، در ماه رمضان روزه و احيا بگيريد، اينها 
براي دين اســت؛ اما مســائل سياسي و روابط بين‌الملل و اين نوع امور به شما 
ارتباطي ندارد و به تخصص خاص خودش نياز دارد؛ كســاني که سي سال در 
آمريکا زندگي کردند و تربيت شدند، آنها بهتر اين نوع مسائل را مي‌دانند و بايد 
اين كارها را به آنها واگذار کنيد. متأسفانه اين‌ نوع مسائل هنوز در فرهنگ ما 
هســت و امكان دارد به نســل بعد نيز انتقال داده شود. بخش اول هم که جزء 
ضروري‌ترين امور است، آنها نيز روز‌به‌روز در حال کمرنگ شدن است و به‌جاي 
آن، مسائل اقتصادي و مادي و پيشرفت‌هاي صنعتي خيلي پررنگ مي‌شوند و 

مسائل معنوي رنگ مي‌بازد.
سخنرانی آيت‌الله مصباح يزدي )دام ظله( در ديدار جمعي از 
دانشجويان دانشگاه بين‌المللي امام خميني قزوين ؛ قم ؛ 94/2/4 

زلال بصیرت در دهه آخر صفر روزهای  فرد منتشر می‌شود.

می‌خواهند قانون اساسی اسلامی نباشد
این اختلافاتی که در همه جاهای مملکت هست، و این توطئه‌هایی که برای 

ایجاد یک خلاف، برای هیاهو بپا کردن هســت، معلوم نیســت که مِن باب اتفاق 

همین طور شــده باشــد. این یک نقشه‌ای اســت از آنهایی که می‌خواهند قانون 

اساســی اسلامی نباشد. هم قشرهای خارج و قدرتهای خارج از اسلام می‌ترسند؛ و 

هم قشرهای منحرف داخل می‌ترسند.

صحیفه امام؛ ج۹؛ ص۱۱۱ | قم؛ ۲۵تیر۱۳۵۸

نفــوذ در ارکان حاکمیتی یک کشــور از جمله 
شبکه‌سازی در محیط خصوصی اقتصاد و جامعه حریف، 
به طور معمول بدون وادادگی، همکاری یا خیانت احتمالی 
برخی عوامل تکیه زده بر کرســی‌های قدرت، میسر 
نیست. به همین سبب است که در اسناد وزارت خارجه 
آمریکا در پرونده »سازمان نفوذ اقتصادی برای تغییرات 
سیاسی« مکرر بر پیشبرد موازی و همزمان طرح‌های تیم 

اجرایی خصوصی و دولتی تاکید شده است. 
پیــش از این از نقش مهم تســهیل‌گری باند »ن.ج« در 
وزارت ارتباطات برای ایجاد حلقه‌های ضدحاکمیتی در حوزه 
فناوری‌هــای نوین مبتنی بر وب و راه‌اندازی چرخه آمریکایی 
استارت آپ‌های آمریکایی نوشتیم اما پروژه مهم وزارت خارجه 
آمریکا برای فتح سیاســی- اجتماعی ایران تا ســال 2025، 
نیازمند همکاری عوامل بیشتری در داخل ساختار نظام است. 
امروز کی کانون قدرت مهم دیگر در پرونده استارت آپ‌های 

آمریکایی را فاش می‌کنیم. 
استعمار فناورانه نوین

»اســتارت آپ«  کی عبارت بــه معنای ایجاد حلقه‌های 
ابداعی کســب و کار نوین با تمرکز بر فناوری است. ذاتا نوعی 
کارآفرینی مثبت قرن بیست و یکمی است و به واسطه هزینه 
پایین راه‌اندازی اولیه، راهکار مناسبی برای نجات جوانان بیکار 
تحصیلکرده از بحران‌های شغلی محسوب می‌شود. اما آنچه که 
اکنون به شدت مورد انتقاد است واگذاری حلقه‌های آموزش، 
راه‌اندازی و مدیریت کسب و کارهای نوین به جمعی از مدیران 
آمریکایی است که خود به این موضوع معترفند که با استراتژی 
مذکور جوامع مختلف را به مستعمره جدید نظام سرمایه‌داری 
تبدیل کرده‌اند. کار به این شکل است که ابتدا چرخه اشتغال 
اشغال شده و سپس به واسطه ایجاد بحران‌های اقتصادی خود 
ســاخته و گروگان‌گیری معیشت مردم، مسیر ایجاد تغییرات 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دلخواه ریل‌گذاری می‌شود.
دست در جیب ایرانی!

رویه مذکور کاملا جهان ســومی تعریف شــده است به 
نحوی که به طور مثال شرکت گوگل، به عنوان مبدع برگزاری 
دوره‌های »استارت آپ« در سه روز آخر هفته در جوامع هدف، با 
هزینه کرد ناچیز موفق شده به بزرگ‌ترین مالک ایده‌های نوین 
فناورانه در جهان تبدیل شود. ایده‌های پول‌سازی که حاصل 
عصاره تفکرات نخبگان ملت‌های مختلف است و به واسطه کی 
ســرمایه‌گذاری چند هزار دلاری در آغاز زایش طرح، گوگل 
دست کم تا 30 درصد سود خالص پروژه را از آن خود می‌کند 
و در بســیاری از موارد پیش از بهره‌برداری اولیه، به کل طرح 
را از مالک محلی می‌ســتاند! این جدید‌ترین شیوه استعماری 
نظام سرمایه‌داری است و متاسفانه آگاهی مردم و حتی برخی 
دولت‌های عقب‌مانده از عواقب برون سپاری حلقه‌های کسب و 

کار به  دزدان کراواتی فکر و سرمایه بسیار کم است. 
رونمایی از ساختار نفوذ

در ایران ســه مرکز پیشــرو و شناخته شــده به عنوان 
»شتاب‌دهنده استارت آپ‌ها« با هدف شناسایی و به اصطلاح 
حمایت از طرح‌های برگزیده وجود دارد. این مراکز به واسطه 
ملیت آمریکایی بخشی از مربیان و ارتباط ساختاری آشکار با 
گوگل و برخی از دیگر شــرکت‌های سیلیکون ولی- دهکده 
فناوری‌های آمریکا- به عنوان حامیان مالی اســتارت آپ‌ها، 
دانسته یا نادانســته مجری پروژه نفوذ به حساب می‌آیند. از 
جملــه این مراکز می‌توان به کانــون کارآفرینی ایران، آواتک 
و مرکز کارآفرینی شــریف وابسته به دانشــکده اقتصاد این 

دانشگاه اشاره کرد. 
قدیمی‌ترین مرکز داخلی در این حوزه از دانشکده اقتصاد 

شریف ســربرآورد. دانشکده‌ای که از ابتدا نیز با حمایت یکی 
از اساتید مشــهور مبلغ و مروج سرمایه‌داری به نام »ع.ن.م« 
مدیریت شناســایی، تربیت و اعزام گروهــی از جوانان نخبه 
ایرانی به مراکز ضد ایرانی توطئه‌ســاز در آمریکا را عهده دار 
بــود. ع.ن. م مدیر عالی رتبه و طراح بخش داخلی پروژه‌های 
وزارت خارجــه آمریکا و داووس به شــمار می‌رود و پیش از 
ایــن حلقه‌های اقتصادی- اجتماعی سرشــاخه‌های برگزیده 
تشــکیلات »رهبران جــوان جهانی« یــا »YGL« از جمله 
 ،»IBS« سیامک نمازی را در قالب ایجاد ساختارهایی همچون
»انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی«، »آریانا«، »بریج« و کانون 
کارآفرینی شــریف در کنار مجموعه بزرگی از ســازمان‌های 
مردم نهاد وابســته به بیگانه، به وجود آورده است. دولت قبل 
پس از فتنه 88 و لو رفتن پایگاه مذکور، در رفتاری نه چندان 
منطقی رای به تعطیلی »دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف« 
به عنوان پایگاه مروج دستورالعمل‌های نظام سرمایه‌داری در 
حوزه اقتصاد کشور داد. اما به نظر می‌رسد بهترین مسیر برای 
مبارزه با این اقلیت ســرمایه سالار، حذف دست آلوده آنها از 
مســیر کارشکنی اقتصادی با آلوده‌ســازی نخبگان داخلی و 

شبکه‌سازی اجتماعی است.
از کنگره اعتدال تا کارآفرینی آمریکایی

هر ســه کانون شتاب‌دهنده مذکور از منظر ساختاری به 
صورت غیررسمی توسط کی لابی قدرتمند نفوذی در داخل 
یکی از مراکز عالی تحقیقاتی نظام حمایت می‌شوند. به نحوی 
که به طور مثال فرزند مشــاور مرکز مذکور از اعضای هیئت 
موسس هر سه مرکز به شمار می‌رود و پدرش نیز عضو هیئت 
امناء و رئیس هیئت مدیره است! چند عضو دیگر هیئت امناء 
مرکز مورد نظر نیز از اعضای همین مرکز تحقیقاتی حاکمیتی 

به شمار می‌روند.
 اما اوضاع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانید رئیس هیئت 
امناء کانون کارآفرینی ایران، کســی نیست جز »ح. م«؛ وزیر 
بدسابقه و پرونده‌دار دولت هاشمی رفسنجانی که احتمالا به 
واســطه برخی روابط خاص توفیق راه‌اندازی مهم‌ترین مرکز 
شــتاب دهنده »اســتارت ‌آپ ویکند آمریکایی« در ایران را 

یافته است. 
»محسن م«، فرزند برگزارکننده همایش »تبیین مفهوم 
اعتدال«، چند ســالی است که برخلاف سایر اعضای خانواده 
خود به ایران بازگشــته است. وی به عنوان مدیر شتاب‌دهنده 
آواتــک در کی جمع رســمی به حضار می‌گوید: »در ســال 
۲۰۱۴ در کشور ما اولین شــتاب‌دهنده‌ها راه‌اندازی شدند و 
غیر از آواتک شتاب‌دهنده‌ای با نام دیموند در دانشگاه شریف 

نیز شکل گرفته است.«
 ارتباط ســاختاری سه شــتاب‌دهنده اولیه که همگی با 
مربیان آمریکایی – اروپایی فعالیت خود را آغاز کردند با تیم 
مروج نظامات سرمایه‌داری در ایران به حدی است که آواتک 
در ابتدا دفتر خود را در کوی دانشگاه، طبقه پنجم ساختمان 

نوساز دانشکده نفت بنا نهاد.
ترمیم ساختار اجتماعی فتنه 88

دیگــر عضو مهم هیئت مدیره کانون کارآفرینی »علیرضا 
امیدوار« اســت که از شرکای قدیمی سیامک نمازی و بیژن 
خواجه‌پور در مجموعه »گروه آتیه« به شمار می‌رود و موسس 
مرکز ترویج حاکمیت مسئولیت شرکتی به عنوان یکی دیگر از 
نهادهای حامی نظام سرمایه‌داری در ایران نیز هست! مرکزی 
که پیش از این کیهان به طور مبسوط به افشای نقش آن در 

اجرای طرح و سیاست‌های غیرملی در کشور پرداخته است.
 امیدوار مدیر شــرکت نفت و گاز شل در ایران بوده و در 
ایام دلالی‌های نفتی شرکت آتیه بهار برای »م.ه«، عضو هیئت 

مدیره و شــرکی نمازی‌ها بوده است. امیدوار هم اکنون علاوه 
بر نقش‌آفرینی در ســاختار اقتصادی پروژه آمریکایی »تغییر 
ایران«، در حوزه تخصصی نمازی‌ها یعنی »مدیریت سازمان‌های 
مردم نهاد« نیز فعال است و به »ف.د« رئیس کمیته اجتماعی 
شورای اسلامی شهر تهران در همین رابطه به صورت رسمی 
»مشــاوره« می‌دهد! فعالیت بی‌محابای امیــدوار در ایران در 
پروژه‌های جدید وزارت خارجه آمریکا و جان به در بردن وی 
از عواقب فتنه 88 با وجود اســناد و داده‌های آشکار همکاری 
وی با باند نمازی- خواجه‌پور حقیقتا باید برای نهادهای امنیتی 

کشورمان معمایی باشد.
نفوذ مستمر در ارکان نظام 

قابل توجه است که »علیرضا امیدوار« و »بیژن خواجه‌پور« 
پیش از این در مجموعه  کتاب‌های »پژوهش‌های راهبردی در 
توســعه اقتصاد ایران« پژوهشگر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات 
عالی نظام معرفی شده‌اند و اولین بار »کارگاه ترویج مسئولیت 
حاکمیتــی« را در همین مرکز برگزار نمودند. امیدوار در این 
کتــاب، از قول باقر نمازی که متواضعانه یکی از فعالین ترویج 
مســئولیت اجتماعی شــرکت‌ها معرفی شده، طرح مذکور را 
رفع‌کننده نگاه »استعماری و استثماری« به شرکت‌های نظام 
ســرمایه‌داری معرفی کرده و آن را »خنثی‌کننده دیدگاه‌های 

افراطیون« نسبت به سرمایه و سرمایه‌داری می‌داند. 
استحاله مرکز استقلال اقتصادی

با وجود اهمیت پروژه نفوذ در مرکز تحقیقات عالی نظام، 
پیش قدم شدن دانشگاه شریف به عنوان زایشگاه نسخه‌های 
بومی اقتصادی، در زمینه‌سازی برای اجرای پروژه تمام آمریکایی 
اســتارت آپ‌ها فاجعه‌ای غیر‌قابل باور است.  به نظر می‌رسد 
دانشکده اقتصاد شریف به اندازه‌ای دچار ضعف محتوایی شده 
که ایده ساده و ابتدایی برگزاری دوره‌های کارآفرینی مبتنی بر 
وب را در رفتاری ضدملی، به استارت آپ گرایند گوگل آمریکا 
واگذار می‌کند و همچون مفهوم وارونه »خصوصی ســازی« 
کارگزارانــی، از عبارت واگذاری پروژه به »نخبگان ایرانی« در 
توصیف روند مذکور بهره می‌برد تا حساسیت‌های احتمالی که با 
عنوان »برخی تنگ‌نظری‌ها« به آن اشاره می‌شود را کم‌اهمیت 

و غیرقابل قبول جلوه دهد.
البته مشــخص نیســت فعالیــت نیروهــای عملیاتی 
همچون»رویا ر.« مدیر شبکه‌سازی اجتماعی انگلیس، »بابک 
د.« مشــاور بانک جهانی و سازمان ملل یا »لیلی ص.« عضو 
هیئت مدیره تشکیلات ضدایرانی نایاک و پایا به عنوان مربی 
در پروژه مذکور دقیقا چه ارتباطی با »نخبگان ایرانی« دارد؟! 
 اهمیــت ماجرا در این اســت که برخــی از مدعی‌ترین 
اســاتید در حوزه کارآفرینی و اشتغال بومی، از پس طراحی و 
راه‌اندازی کی دوره عملیاتی چرخه دانشــگاه و صنعت پس از 
ســال‌ها ارتباط ساختاری با دانشگاه‌های آمریکایی و کانادایی 
و انگلیســی برنیامدند و ســرانجام حلقه مذکور را دربست به 

آمریکایی‌ها واگذار کردند! 
ریل‌گذاری فتنه‌های اقتصادی بزرگ

شاید دقیقا به همین دلیل است که »ع.ن.م« تا این اندازه 
مورد توجه داووس قرار دارد و بنا بود اردیبهشت امسال مدیران 
شبکه »YGL« بلافاصله پس از حضور در تهران، میهمان وی 
در دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف شوند. سفری که به واسطه 
هوشیاری دیرهنگام نهادهای امنیتی با تلاش مضاعف رسانه‌ها 

بالاخره کنسل شد!
دیگر اشــکال ساختاری مهم شتاب‌دهنده‌های آمریکایی 
انتقال سهم مالکیت ایده‌های ایرانی فعال و موفق در بازار ایران 
به سهامداران مستقر در ایالات متحده است. به این ترتیب با 
وجود این که ساختار مذکور در ایران و بدست برخی نخبگان 

ایرانی در ظاهر اداره می‌شود مدیریت و حاکمیت اقتصاد حتی 
در جزئی‌ترین بخش‌ها از دست خواهد رفت. این همان طرحی 
اســت که پیش از این نمازی‌ها با مشارکت »آلبرشت فریشن 
اشلاگر« اتریشــی، در ابتدای دهه 80 عملیاتی ساختند و از 
طریق شــرکت‌های گروه آتیه میلیاردها دلار از اوراق بهادار و 
ســهام صنایع ایرانی را به نام سرمایه‌گذاران نامعلوم اروپایی- 
آمریکایی سند زدند. نتیجه این افزایش قدرت کارشکنی‌های 
اقتصادی گسترده در بازار ایران پس از شکست بخش میدانی 
فتنه 88 شد. هم اکنون برخی خانواده‌های خاندان پادشاهی 
سعودی به واسطه شیرین‌کاری تیم نمازی، مالک بخش‌های 
گسترده‌ای از صنایع غذایی ایران هستند و به سادگی می‌توانند 

در بورس و بازار نقش‌آفرینی منفی کنند.
اردوها و پارتی‌های مختلط

 استارت آپی
شــتاب‌دهنده‌ها به سرعت در حال زاد و ولد هستند و در 
کشــاکش فعالیت انحصاری آنها فضای چندانی برای رشد و 
توســعه تشکیلات ســالم و بومی متشکل از مدیران صنایع و 
ســرمایه‌گذاران وطنی باقی نمانده است که بدون فاش کردن 
ایده‌های جوانان تحصیلکرده و با استعداد ایرانی در برابر »گرگ 
های سیلیکون ولی«، به ایجاد حلقه‌های سالم کارآفرینی و حفظ 

نخبگان در داخل کشور، بیاندیشند.
ســبک برگزاری اســتارت آپ ویکندهای گوگل پس از 
افزایش حساســیت‌ها بر نحوه مدیریت برخی دانشــگاه‌ها در 
حوزه روابط فرهنگی دانشجویی به سرعت در حال تغییر است. 
برگزاری »اردو های مختلط استارت آپی« توسط شتاب‌دهنده‌ها 
مشــابه پروسه گوگلی اجرا شده در ترکیه و اصرار بر برگزاری 
»پارتی‌های شــبانه« و انتشار تصاویر سبک زندگی ضدایرانی 
بخش قابل توجهــی از مربیان »آمریکایی- ایرانی« دوره‌های 
کســب و کار آمریکایی، شاید از دغدغه‌هایی با اولویت پایین 
تر به حساب آید. اما باید توجه کنیم هدف از اجرای عملیات 
پرخطر مذکور از ابتدا نیز مدیریت »حلقه نخبگان« کشور به 
دست دشمن با انگیزه مهم ایجاد »تغییرات ماندگار« در حوزه 
سیاست و گسست نسلی مدیران جوان آینده انقلاب بوده است. 
به این ترتیب می‌توان تعمد مدیران ارشد شتاب‌دهنده‌های 
آمریکایی در انتشــار سبک زندگی غربی و رفتار خلاف عرف 

ایرانی را تحلیل کرد. 
ترمز شتاب‌دهنده‌های آمریکایی را 

بکشید!
استارت آپ‌های آمریکایی باید با عجله زیاد متوقف شوند! 
این موضوعی نیســت که الزام آن لزوما برآمده از دغدغه‌های 
امنیتی باشد. پروسه شکار نخبگان ایرانی، پروژه زاد و ولد نسلی 
نظام سرمایه‌داری، مهندســی حوزه اشتغال و عملیات برای 
»تغییر سیاسی- اقتصادی« جامعه مستقل ایرانیان موضوعی 
نیست که رعایت شانیت، سطح مقام و منزلت شبکه نفوذ منجر 

به تحمل‌پذیری آن شود.
چرخه بومی اشتغال مبتنی بر فن‌آوری به هر حال در ایران 
شکل خواهد گرفت و بیرون کردن استارت آپ‌های آمریکایی 
نه تنها خللی در مســیر رشــد و بالندگی جامعه ایرانی ایجاد 
نمی‌کند بلکه به واسطه حذف آلودگی‌های ساختاری و دست 
کثیف نظام سرمایه‌داری به تبیین راهکارهای بومی، قابل اتکا 
و استقلال آفرین نیز منجر خواهد شد. این همان مسیر مهم 
»پیشرفت درون زاد« است که دشمن علاقه‌ای به حرکت قطار 
انقلاب در آن ندارد و ترجیح می دهد راهکارهای آینده اقتصاد 
ایران همواره از »جعبه پاندورا« نظام سرمایه‌داری خارج شود 
تا به دنبال آن امکان ضربه‌زنی به زیرســاخت‌های اقتصادی و 

اجتماعی ایران رزرو باقی بماند. 

نامه رهبر معظم انقلاب اســامی به جوانان اروپایی و آمریکایی از جهات 
مختلف حائز اهمیت و درخور توجه ویژه اســت که به فراخور توان به برخی از 

این امهات اشاره می‌کنم.
1- مخاطب قراردادن مستقیم جوانان اروپایی و آمریکایی- با توجه به اینکه 
جوانان امروزی در کشــورهای اروپایی مثل هر کشور دیگری قطعاً مسئولان و 
سیاستمداران آینده غرب محسوب می‌شوند، پیام رهبر معظم انقلاب به آنها در 
حقیقت کی سرمایه‌گذاری دراز مدت برای جهان اسلام است تا فکر و اندیشه 
جوانان امروزی اروپا و آمریکا با فریبکاری و اقدامات تناقض‌آمیز سیاست‌بازان و 
مسئولان قدرت‌طلب خود آشنا شود و مسائل و حوادث را با نگاهی به حقایق 
موردجست‌وجو و تجزیه و تحلیل قرار دهند که این خود می‌تواند حداقل از نگاه 
و مواضع تند و عنادآمیز و البته غیرمنطقی غرب علیه اسلام در آینده بکاهد. چرا 
که جوانانی که آینده سیاســی جهان در دستان آنهاست، اگر با آگاهی بخشی 
بیدار شوند و کنترل اوضاع را در دست بگیرند، می‌توانند »تغییر« ایجاد کنند و 
»بنیان‌های کی تعامل صحیح و شرافتمندانه« را با جهان اسلام پی‌ریزی کنند. 
لذا رهبر معظم انقلاب به خوبی متوجه این موضوع شده‌اند و جوانان اروپایی و 

آمریکایی را مخاطب قرار داده‌اند.
2- خنثی کردن استفاده ابزاری غرب از جوانان- در شرایط کنونی این نامه 
و هم چنین نامه قبلی و شاید نامه‌های بعدی می‌تواند موجب روشنگری جوانان 
اروپایی شود تا آنها حداقل در کوتاه مدت به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف 
سیاست‌بازان غربی قرار نگیرند. اهمیت مخاطب قرار دادن جوانان اروپایی از آن 
جهت است که در حال حاضر مواجه با مسائل مهم و تلخی هستند و دولت‌ها 
و رسانه‌های غربی حقایق را از آنها کتمان می‌کنند تا زودتر به مقاصدشان که 
نابودی تمام دولت‌های مستقل است، برسند. لذا مخاطب نامه رهبر معظم انقلاب 
اســامی، جوانان و نه مقامات ریاکار غربی و آمریکایی است تاجوانان اروپایی 
و آمریکایــی با خواندن این پیام بفهمند اقدامات دولتمردان غربی و آمریکایی 

و کشورهای دست نشانده آنها همچون عربستان نتیجه‌ای جز »شر« ندارد.
3- استفاده از فضای مجازی و رسانه اینترنت- نکته جالب توجه و مهم این 
اســت که رهبر معظم انقلاب رسانه اینترنت و فضای مجازی را برای مخاطب 
قراردادن جوانان اروپایی و آمریکایی انتخاب کردند. مخاطب قراردادن جوانان 
اروپایی از ســوی رهبرمعظم انقلاب از طریق فضای مجازی نشان می‌دهد که 
چگونــه می‌توان کی تهدید را به کی فرصت اســتثنایی تبدیل کرد. ابزارهای 
ارتباطی جدیدموجب شده تا رسانه‌های جمعی دیگر نتوانند واقعیت‌ها را پنهان 
کنند.لذا جوانان اروپایی و آمریکایی از طریق رســانه‌های اجتماعی می‌توانند 
نامه رهبر انقلاب را بدون سانســور رسانه‌های تحت کنترل صهیونیست‌ها در 

کشورهایشان بخوانند. 
4- دفاع از اســام ناب در هر زمان و با هر وسیله ممکن- بعد از آن که بر 
همگان روشن شده که غرب و آمریکا با به وجود آوردن حوادث خشونت‌آمیز و 
تروریستی قصددارند وابستگی عاملان چنین اقدامات افراط‌گرایانه‌ای را به جهان 
اســام القا کنند، رهبر معظم انقلاب با تمام ظرفیت حقیقی و حقوقی خویش 
وارد میدان این مبارزه شده‌اند تا با روشنگری از اسلام ناب محمدی دفاع کنند. 
لذا انتشــار نامه، مخاطب قراردادن جوانان اروپایی و استفاده از فضای مجازی 
سه پارامتر مهمی هستند که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این میدان کارزار 

از آنها به خوبی بهره‌بردند.
5- صدور اسلام با کار فرهنگی- از آنجایی که انقلاب اسلامی به رهبری امام 
خمینی)ره( بر پایه تحول فکری و بنیان فرهنگی از طریق روشنگری و آگاهی 
بخشــی پی‌ریزی شد و به پیروزی رسید، گسترش تفکر اسلام ناب محمدی و 
انقلاب اسلامی در جهان نیز نیاز به روشنگری و آگاهی بخشی دارد، امری که 
ســالها مغفول مانده بود و اکنون رهبر معظم انقلاب با نگاه استراتژکی و درک 
عمیق این مهم، آن را در دستور کار همه اندیشمندان و متفکران و گویندگان 

و نویسندگان و دانشگاهیان و حوزویان و رهبران ملت‌های جهان قرار دادند.
6- درک رویــش معنــوی نامحســوس در اروپا و آمریــکا- از آنجایی که 
رهبرمعظم‌انقلاب رویش معنوی آرام و نامحسوس را در اروپا و آمریکا با محوریت 
جوانان حس کرده‌اند، لذا برای تقویت این رویش و تبدیل آن به کی جریان پویا 
و تأثیرگذار، جوانان اروپایی و آمریکایی را مخاطب قرار دادند تا بتوانند در آینده 

بین پیشرفت‌های »مادی« و »معنویت« همگامی ایجاد کنند.
7- تفکر درباره ریشــه تروریســم نه ثمره آن- همان‌گونه که رهبر معظم 
انقلاب در نامه قبلی برشناخت درست و بدون واسطه جوانان اروپایی از اسلام و 
تعامل صحیح با جهان اسلام تأکید کرده بودند و از جوانان اروپایی و آمریکایی 
خواسته بود تا درباره »انگیزه‌های سیاه‌نمایی گسترده« علیه اسلام »پرسش و 
کاوش« کنند، محتوای نامه اخیر ایشان نیز بر شناخت درست و صحیح »ریشه 
و اندیشه‌ها«، »عاملان اصلی تروریسم« و »حامیان تروریست‌ها« تأکید داشت 
و از جوانان اروپایی و آمریکایی خواستند قبل از پرداختن به حوادث تروریستی، 
اندیشه‌ها و عاملان و حامیان این حوادث تلخ و خسارت‌بار را بشناسند و آنها را 
مخاطب و مورد پرسش قرار دهند تا به جای اینکه از خود سؤال کنند که چرا 
چنین حوادث خشونت‌آمیزی به وجود می‌آید، از عاملان این حوادث سؤال کنند 
که چرا چنین حوادثی را بوجود می‌آورند؟ و چرا با حوادث مشابه تروریستی در 
نقاط مختلف جهان با معیارهای دوگانه برخورد می‌کنند؟ چرا یکی را محکوم 

می‌کنند و یکی را حمایت؟!
8- هشدار درباره پروژه نفوذ آمریکا و غرب- این نامه در حقیقت کی بار دیگر 
نسبت به »خطر نفوذ« و »هجوم نرم« فرهنگ غربی به فرهنگ بومی کشورهای 
غیرغربی هشدار می‌دهد که چگونه غرب با استفاده از این »خشونت خاموش« 
و بهره‌گیری از شبکه‌های جهانی رسانه‌ای به دنبال »شبیه‌سازی فرهنگی« در 
کشورهای جهان بویژه در جهان اسلام برای »تحمیل فرهنگ وارداتی« خود است.

9- افشای چهره تروریسم دولتی- رهبر معظم انقلاب در نامه اخیر با این 
عنوان که »تروریســم درد مشــترک ما است« و با اشاره به حوادث تروریستی 
پاریس تلاش کردند از این فرصت فراهم شده، از چهره تزویر »تروریسم دولتی 
غربی- صهیونیستی« پرده بردارند و به جهانیان بفهمانند که مسئله فلسطین و 
ظلمی که به فلسطینیان می‌شود همچنان مسئله‌ای اساسی و محوری در وضعیت 
کنونی غرب آسیا است و بار دیگر درد و رنج ملت‌های فلسطین و عراق و یمن 
و بحرین و سوریه و افغانستان و پاکستان و... را به گوش جهانیان رساندند که 
چگونه بر مردم این کشورها در دنیای اسلام، حوادث بسیار بزرگ‌تر و خشن‌تری 

با حمایت قدرت‌های بزرگ تحمیل می‌شود.
10- فهم درست از اسلام- رهبر معظم انقلاب از جوانان غرب خواسته‌اند 
تا شــکاف موجود میان فهم درست از اسلام و شیوه اشتباه موجود را پر کنند. 
در این پیام به خوبی به برخی از انحرافات روشن دولت‌های غربی درباره اسلام 
و همچنین انحراف برخی از کشورهای مسلمانان منحرف اشاره شده که چگونه 
انحراف فکری در برخی از کشورهای اسلامی همسو با انحراف فکری کشورهای 

غربی درباره اسلام است.
11- واکنش سران غرب به این پیام- هیچ شک و تردیدی نیست که همه 
مقامات جهان از محتوای این نامه آگاه شــده‌اند. واکنش مقامات کشــورها به 
این پیام در چارچوب سیاست سلطه‌طلبانه غرب خواهد بود و محتوای نامه به 
گونه‌ای حقایق را بیان می‌کند که هر خواننده و مخاطب این نامه می‌تواند چشم 
باز کند و ده‌ها مورد از مصادیق مفاهیم و حقایق بیان شــده را در اطراف خود 
ببیند و جست‌وجو کند. لذا روشن شدن مظلومیت ملت‌ها و همچنین به حق 
بودن خواسته‌هایشان باعث می‌شود که کشورهای غربی در موضع متناقضی قرار 
بگیرند. کشــورهای غربی از کی طرف نمی‌توانند این پیام را به عنوان کی نوع 
گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز رد کنند و از طرف دیگر چون بااهداف و سیاست‌های 
پلید آنها در تضاد است، نمی‌توانند آن را بپذیرند. پس تنها راهی که برای آنها 

می‌ماند، سیاست سکوت است.
12- سونامی رســانه‌ای- نامه رهبر انقلاب همچون کی سونامی در همه 
رسانه‌های جهان و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما برخی 
رســانه‌های بیگانه که نتوانستند در برابر این ســونامی مقاومت کنند، مجبور 
شــدند با کنار گذاشتن سیاست سکوت، آن را مصادره به مطلوب کنند و فقط 
بخش‌هایــی از آن را بازتــاب دهند. لذا تلاش کردند بدون اشــاره به جنایات 
تروریستی و خشونت‌آمیز غرب و آمریکا علیه ملت‌ها و با برجسته‌سازی حوادث 
پاریس، رویکرد نامه رهبر انقلاب را صرفاً در حد واکنش به حملات تروریستی 
پاریــس و محکومیت این حملات وانمود کنند. همان‌گونه که پس از حمله به 
دفتر مجله شارلی‌ابدو، این رسانه‌ها تلاش کردند وانمود کنند که نامه اول رهبر 
معظم انقلاب در محکومیت یهودی‌ستیزی و اسرائیل‌ستیزی بوده است!!!. دنیای 
استکبار برای کاهش پیامدها و تأثیرات عمیق این نامه و سونامی رسانه‌ای آن، 
حتی شبکه اجتماعی توییتر را مجبور کرد به تعلیق گسترده حسابهای کاربرانی 

دست بزند که این نامه را پوشش داده بودند.
 دکتر محمد حسین محترم

رد پای استارت آپ‌های آمریکایی به کجا می‌رسد؟
نامه هوشمندانه رهبری

 به جوانان غرب

‌راستی‌آزمایی‌ها کافی نبود! 
نشــریه آمریکایــی وال اســتریت ژورنال نیــز با لحنی 
زیاده‌خواهانه ضمن انتقــاد از وعده اوباما در خصوص مبتنی 
بودن توافق بر »راســتی‌آزمایی‌های بی‌سابقه« نوشت: ناظران 
هسته‌ای سازمان ملل باعث ناامیدی از رسیدن به جواب‌های 
صریح )درباره گذشته هسته‌ای ایران( شدند. این نشریه با اشاره 
به بخشی از گزارش درمورد سایت پارچین، مدعی شد: ایران 
هیچ‌گونه شفاف‌سازی درباره آزمایشات مربوط به هسته‌ای که 

از نظر آژانس در پارچین انجام داده است، ارایه نکرد.
وال اســتریت ژورنال همچنین اظهار کرد که این گزارش 
باعث تحقیر سرویس‌های اطلاعاتی غربی درخصوص )اقدامات 
علیه( دولت‌هایی مانند ایران شــد و افزود: توافق هسته‌ای به 
وســیله‌ای برای توجیهات ایــران در خصوص عدم فریبکاری 
تبدیل شــده اما دولت آمریکا معتقد اســت که آشکار نشدن 
گذشــته هسته‌ای ایران زیاد مهم نیســت زیرا آنها اطلاعات 

کاملی از اهداف ایران دارند.

پایگاه خبری هافینگتون پست با بیان اینکه مسئله پی.‌ام‌.دی 
برای توجیه تحریم‌های اقتصادی سخت و اقدام خصمانه علیه 
ایران استفاده می‌شد؛ مدعی شد: »بعد از ادعای سازمان سیا 
درخصوص در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی توسط 
عراق، تاکنــون بی‌معنی‌تر از این جمع‌بندی )گزارش آژانس( 

ارائه نشده بود!«
این پایگاه با طرح این ادعا که حتی مجموعه فعالیت‌های 
مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای از توضیحات ارایه شده توسط 
آژانس کمتر تهدیدآمیز اســت؛ نوشت:آژانس در هر بخش از 
گزارش ســعی در مخفی کردن بی‌پایه بودن اطلاعات خود یا 
ربط دادن آنها به بخش تجاری یا نظامی غیرمرتبط با هسته‌ای 

ایران داشته است.
رســانه‌های غربی این ادعاهای غیرمنطقی خود را در 
حالی مطرح می‌کنند که متوجه نیستند گذشته هسته‌ای 
ایران یا هر کشور دیگری به آنها ارتباطی نداشته و همین 
که ایران تعهدات و موافقت‌هایی را علی‌رغم زیاده‌خواهی‌های 

ســران مذاکره‌کننده کشورهای 1+5 اعلام داشته است، از 
سرشان نیز زیاد است.

گفتنی اســت اعضای شــورای حکام باید در جلسه 15 
دســامبر- 24 آذر - درباره بسته شدن پرونده مسائل گذشته 

وحال ایران یا همان پی.ام.‌دی. تصمیم بگیرند.
از سوی دیگر، »گرت پورتر« روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی 
در مطلبــی در پایــگاه »تروت‌آوت« به گــزارش یوکیا آمانو، 
 PMD مدیــرکل آژانس انرژی اتمی دربــاره موضوع ادعایی

واکنش نشان داد.
پورتر  در ابتدای این یادداشت نوشت: ارزیابی نهایی آمانو 
درباره موضوعات باقی‌مانده برنامه هســته‌ای ایران به سمت 
تأییــد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر وجود جنبه‌های 

تسلیحاتی در این برنامه تا سال 2003 متمایل است.
وی با اشــاره به موضوع PMD تاکید کرد: نهاد دیده‌بان 
هسته‌ای سازمان ملل، علی‌رغم اعتراف به نادرستی ادعاهای 

قبلی، برای حفظ شاکله آنها تلاش کرده است.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی 
با بیان اینکه نظام سلطه با مطرح کردن مربع 
هاشمی، خمینی، روحانی و خاتمی به دنبال 
فریب مردم و ایجاد فهرست موازی در مقابل 
جامعه مدرسین است گفت‌: یکی از ویژگی‌های 

نفوذ تغییر ادراک در خواص است.
حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب 
اســامی در نشســت خبری با خبرنگاران با اشاره 
به ســناریوی غرب برای ادراک‌سازی در جمهوری 
اســامی گفت: نظام سلطه تلاش می‌کند در بین 
خواص این‌گونه ادراک‌ســازی کند که اولاً ظلم و 
جنایات آمریکایی‌ها مربوط به گذشته است و باید 
به دست فراموشی سپرده شود و ثانیاً آمریکا تغییر 

کرده است و ثالثاً آمریکا با ما دشمن نیست.
 وی با اشاره به اینکه این‌گونه مهندسی کرده‌اند 
تا به‌صورت مصداقی در انتخابات آتی لیستی نهایی 
شود یا جریانی شکل بگیرد که ‌کیطرف آن جریان 
معتدل عقلایی در رأس آن و در سوی دیگر برخی 
چهره‌های به‌زعم آنها تندرو، افراطی و اصولگرا باشند،  
اظهار داشت: آنها موفقیت خود را در انتخابات مجلس 

آینده در عملی کردن این مســئله می‌دانند که در 
فهرست، اول هم نام بعضی افرادی که زمانی اصولگرا 
بودند را قرار می‌دهند و بعد تبلیغ می‌کنند که اینها 
اصولگرایان عاقل، معتدل و آرام هستند؛ چون مردم 
باور نمی‌کنند که این توطئه دشمن باشد؛ که برخی 
از اصولگراها هم باشند بعد بگوییم مگر می‌شود این 
توطئه دشمن باشــد؟ پس بر این باورند که با این 

روش می‌توانند کار خود را پیش ببرند.
دبیر کل جمعیت ایثارگران تصریح کرد: قضایای 
ســال 88 نشــان داد که ســردمداران به‌اصطلاح 
اصلاحات در حقیقت ســردمدار فتنه هســتند و 

اصلاح‌طلب نبودند بلکه فتنه‌گر بودند.
فدایی در پاســخ به این ســؤال که آیا می‌توان 
گفت اصلاح‌طلبان در سال 88 تغییر هویت داده و 
فتنه‌گر شدند؟ گفت: اصلاح‌طلبان کی طیف بوده 
و کسانی بین آنها هستند که حاضر به کنار آمدن با 
نظام سلطه نیستند، ولی عده‌ای در این طیف فتنه‌گر 
بوده و به دنبال ســازش با آمریکا هستند و به‌جای 
توبه و اعلام پشــیمانی از گذشــته خود، روزبه‌روز 
آتش‌افروزی و فتنه‌گری بیشتری می‌کنند که شاید 

ریشه اصلی آن قدرت‌طلبی باشد.
وی تصریــح کــرد: اصلاح‌طلبــان واقعی باید 
از جریــان فتنه اعلام برائت کــرده و مرز خود را 
مشخص کنند تا معلوم شــود که اصلاح‌طلبان با 
فتنه‌گــران تفاوت دارند. تا زمانی که این مرزبندی 
روشن نشــود، فضا برای هیچ‌کس شفاف نیست و 
وقتی اصلاح‌طلبان واقعی خودشــان حاضر نباشند 
مرزشــان را از اصلاح‌طلبان قلابی روشن کنند چه 

انتظاری از دیگران دارند؟!
به گــزارش فارس فدایی تاکید کرد: امیدواریم 
دوســتداران امام و همراهان انقــاب کاری کنند 
دشــمن مأیوس شود و دشمن را با شکست مواجه 
کنند و کاری نکنند دشــمن بــه هدفش نزدکی 
شود. اینکه دشــمنان مثلث هاشمی رفسنجانی، 
سید حســن خمینی و روحانی و یا مربع هاشمی، 
خمینی، روحانی و خاتمــی را مطرح می‌کنند به 
دنبال این اســت که تحلیلشان را جا بیندازند که 
در مقابل جامعه مدرســین برای ورود در انتخابات 
خبرگان رهبری لیست داده و مردم را فریب دهند. 

این ادامه سیاست دو قطبی‌سازی دشمنان است.

با استناد به گزارش مغرضانه و دو پهلوی آژانس

 رسانه‌های غربی: درست می‌گفتیم ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بود! 

فدایی:

اصلاح‌طلبان واقعی باید از جریان فتنه اعلام برائت کنند
آیت الله صافی گلپایگانی در پیامی خطاب 
به دوستداران اهل بیت)ع(، از حضور میلیونی 
عزاداران حضرت سیدالشهداء)ع(،  با‌شکوه  و 
تقدیر و تشــکّر نموده و این حضور را، نشانگر 

صلابت ایمان و قوّت اراده آنان دانست.
به گزارش خبرگزاری رسا، ترجمه بخش‌هایی از 
پیام این مرجع تقلید که به زبان عربی انتشار یافته، 

به این شرح است:
موقف شــما در روز اربعین، صلابت ایمان و قوّت 
اراده‌‌تان را به رُخ جهانیان کشید و با گرامیداشت این 
روز الهــی، ثابت کردید که صادقانه در دفاع از ولایت 
اهل بیت و دوستی و عمل به دستورات آن بزرگواران، 
در ادامه راهی که حضرت سید‌الشهدا علیه السلام با 

فریاد »هیهات منا الذلهًْ« اعلان کرد، پیش می‌روید.
از شــما و مخصوصاً از ملّــت بزرگوار عراق که از 
دوستداران اهل البیت علیهم السلام پذیرایی خوبی 
به عمل آوردند تقدیر و تشــکّر می‌کنم و بدانید همه 
این توفیقات از جانب خداوند متعال اســت؛ گوارا باد 

بر شما این نعمت بزرگ.

پیام آیت‌الله صافی در تجلیل 
از حماسه آفرینان میلیونی 

اربعین حسینی

مشــاور رهبر معظم انقــاب در امور 
بین‌الملل با اشاره به سفر سردار سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس سپاه به روسیه، این 
سفرها را طبیعی عنوان کرد و افزود: ابعاد 

قضیه بسیار گسترده است.
به گزارش فارس، علی‌اکبر ولایتی مشــاور 
رهبرمعظم انقلاب در امور بین‌الملل و رئیس مرکز 
تحقیقات استراتژکی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دیشــب با حضور در برنامه متن،حاشیه به 
بررسی آخرین تحولات منطقه و بیان جزییاتی 

از سفر خود به سوریه و لبنان پرداخت.
ولایتی در این برنامه با بیان اینکه اگر کمک 

جمهوری اســامی به سوریه نبود دولت سوریه 
ساقط شــده بود، گفت: در آینده نزدکی برخی 
کشورهای دیگر که حتی شاید در سطح قدرتهای 
جهانی باشند، به جبهه مقاومت خواهند پیوست.

وی درخصوص سفرش به سوریه و لبنان نیز 
اظهار داشــت: بعد از سفر آقای پوتین به تهران، 
لازم بود تا هم بشار اسد و هم سید حسن نصرالله 

در جریان موضوعات قرار بگیرند.
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل با 
اشاره به سفر سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه به روسیه، این سفرها را طبیعی عنوان کرد 

و افزود: ابعاد قضیه بسیار گسترده است.

ولایتی بــا بیان اینکه وضعیــت منطقه در 
کوتاه مــدت و حتی میان مدت به حالت عادی 
برنمی‌گردد، به موضوع همکاری ایران و روسیه 
در سوریه اشاره کرد و اظهار داشت: بنای روسها 
در ســوریه، هماهنگی با ایران است و اگر گاهی 
مواضع دیگری داشتند ولی با ما هماهنگ شدند.

وی درخصوص حضــور داعش در عراق نیز 
گفت: داعش از کنــار آمریکایی ها عبور کرد و 
الرمــادی را گرفت و آمریکایــی ها هیچ کاری 
نکردنــد و این جنایات در حالیســت که تعداد 
سنی‌هایی که به دست داعش کشته شدند بیش 

از شیعیان است.

رســانه‌های غربی با استناد به اتهام جعلی آژانس 
علیه ایران درخصوص تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای 
در گذشته، تاکید کردند که موضع‌گیری‌ها علیه ایران 

درخصوص ساخت سلاح هسته‌ای صحیح بوده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش خود 
درباره مسائل گذشته و حال و همچنین ابعاد نظامی احتمالی 
)پی.ام.دی( برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرد. آمانو در این 
گزارش مانند همیشــه از عبارات دو پهلو اســتفاده کرد. این 
گزارش تصریح می‌کند که نشــانه‌ای از انحراف مواد هسته‌ای 
ایران وجود ندارد اما در عین حال مدعی شده است ایران تا سال 
2009 درگیر فعالیت‌هایی برای ساخت بمب اتمی بوده است!
تنها کی روز پس از انتشار این گزارش، رسانه‌ها و مطبوعات 
غربی تیترهای مغرضانه‌ای را با محوریت و تمرکز بر فعالیت‌های 
ایران تا قبل از 2003 منتشر کرده و تاکید کردند که ایران در 

آن زمان قصد ساخت بمب هسته‌ای را داشته است!  
علاوه بر این، قریب به اتفاق این رسانه‌ها بر مخفی ماندن 

گذشته هسته‌ای ایران اصرار دارند.
به گزارش جام نیوز، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی 
نوشت: ایران درباره فعالیت‌های گذشته‌اش برای ساخت سلاح 

هسته‌ای حقیقت را نگفته است.
روزنامــه نیویورک تایمز نیز در مقاله‌ای مدعی شــد که 
گذشته هســته‌ای ایران همچنان تارکی و به صورت کی راز 

باقی مانده است.
این روزنامه تاکید کرد: گزارش آژانس نشان می‌دهد سران 
ایران هنوز تمایل ندارند تصویر روشنی از کارهایی که در گذشته 

در بخش هسته‌ای انجام داده‌اند ارائه کنند.
این روزنامه در پایان با اشــاره به صحبت‌های کالین پاول 
وزیر اســبق خارجه آمریکا درباره اینکــه »نمی‌توان دانش را 
بمباران کرد«؛ نوشت: و این عمق دانش ایرانیان درباره تولید 
تسلیحات هسته‌ای است که برای دهه آینده به عنوان رازهای 

متعدد برنامه این کشور برای آینده باقی خواهد ماند.

ولایتی : سفر سردار سلیمانی به روسیه طبیعی است


